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 تفسیر سوره ابراهیم، جلسه دوم

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «زِززِ الََْمِیِِالر كِتَابٌ أَنْزَلْناَهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَ»

ها نیست و به معنیی جنییان هیم     و گفتیم: كه ناس به معنی فقط انسان« الناس»بَثی داشتیم راجع به 

مَِوده قلمرو رسالت پییامرر اكیرم اسیت. و ازین مطالیب      حاوی آن است « الناس»هست. مطلب بعِی كه 

كلی عقل قادر كه قلمرو هر رسولی چقِر است، نیست و به طور  دار ازن مطالب عقلی نیست؛ زعنی عقل عهِه

نیست مسائل جزئی را اثرات بکنِ، زا حتی نقض بکنِ. بعضی اصرار دارنِ كه بگوزنِ كه اگر عقلی نیست پس 

گوزنیِ عقلیی نیسیت، دزنیی      های علم و دزن میی  ها، حتی در چالش دزنی است! از عمِه مشکلات ازن بَث

چیزی را اثریات بکنیِ،    ، و نه عاداتطعاست! زا عقلی نیست، نقلی است، در صورتی كه اگر عقل به برهان قا

دعیا كیردزم،   » توانیم بگوزیم ازن گزاره مثلا  نمی گیرد. قرار می های دزنی و زکی از حجت جزء مَتوای دزن

تیوانیم بگیوزیم    عقلی نیست! به كِام عقلی و به كِام برهان قاطعی میی « باران آمِ، زا گناه كردزم زلزله آمِ

پیس میا بازیِ دنریال نقیل بگیردزم تیا مشیخ  شیود          زا نقض امور كلی اسیت.  دار اثرات  نیست؟ عقل عهِه

بینییم قیرآن    ی رسالت زك رسول چقِر است. وقتی به منرع اصلی مراجعه كنیم كه قرآن است، می مَِوده

ازن جهانی بیودن را اصیلا    –به كرات  –جز در مورد حضرت ابراهیم و جز در مورد وجود نازنین پیامرر اكرم 

 و ازن هم با اولوالعزم بودن رسولان منافات نِارد. طرح نکرده

كه رسالت زك رسیولی جهیانی بشیود     ای است و ازن دو تا مسئله رهزن وجود دارد: اولوالعزم بودن مسئله

ها به هم ارتراطی نِارد. اولوالعزم بودن؛ زعنی صاحب شرزعت بودن، ولی ازن كه  زك مطلب دزگری است. ازن

 و پیام جهانی داشته باشِ، مطلب دزگری است و اصلا با هم ملازمت نِارد. آن شرزعت جهانی باشِ 

ای  هیای منطقیه   مطلب دومی كه رهزن است ازن است كه ما در مورد پیامرر خودمان هم در قرآن حیر  

ی رسول ازن است كه دعوتش جهانی  های رسول است؛ زعنی برنامه بینیم. ازن هم رهزن نشود. ازن برنامه می

در اواخیر سیور   ( 412)شیعراء:  «وأََنذِْرْ عشَِییرَتَكَ الْیقَقْربَِینَ  »نتها در سیاست گام به گام، زك موقع دارد: ، مباشِ
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؛ مکه و اطرا  مکه. در اوازل سور مِنی كه وقت پیکار با كفار «لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلهَاَ»رسیِ به  مکی می

فیاقتلوهم  »شیود   ؛ همین كفار دم دست و بعیِ میی  (141)توبه: «زَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِقَاتِلُوا الَّذِزنَ »شود:  است می

. ازن دعوت با سیاست گیام بیه گیام زیك مطلیب اسیت و       شود ؛ دعوت و پیکار عمومی می«حیث وجِتموهم

 كه قلمرو رسالت زك رسول چیست، مطلب دزگری است. ازن دو تا رهزن فکر است. ازن

است؛ زعنیی كیارب بیا    « زا بنی اسرائیل»بینیِ قرل و بعِ از رسالت، خطابش  ی میدر مورد حضرت موس

دهنِ،  رسنِ و دولتی تشکیل می كه به حکومت می بنی اسرائیل است. كاری با دزگران نِارد، حتی بعِ از ازن

خطاب حضرت موسی به قوم خودب است. ازن واضح است و در قرآن هم بسیار اسیت كیه حضیرت موسیی     

 خطاب كرده. « زا بنی اسرائیل»ا قومش ر

؛ «وَزُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمهَِِْ وَكهَْلاً وَمِنَ الصَّالَِِینَ»درباره حضرت مسیح دارد:  24در سوره آل عمران، از آزه 

حضرت مسیح در گهواره با مردم صَرت كرد و از صالَین بود. نه به ازین معنیی كیه از گهیواره شیرو  بیه       

ه داد، بلکه آن زك حجت مقطعی بود برای برطر  كردن آن تهمتی كه به مادرشیان زده  صَرت كرد و ادام

تیوانم   حضرت مرزم فرمودنِ كه چه جیوری مین میی     ؛«قاَلَتْ رَبِّ أَنَّى زَکُونُ لِی وَلٌَِ وَلَمْ زَمسْسَْنِی بشََرٌ»شِ. 

اللَّهُ زَخْلُقُ مَیا زشََیاءُ إِذَا قَضَیى أَمیْرًا      قَالَ كَذَلِكِ» كه بشری من را لمس نکرده! فرزنِی داشته باشم و حال آن

باشیِ.   گوزِ: بیاب و میی   كنِ. خِا اگر امری را اراده بکنِ، می ؛ خِا ازن جوری می«فإَنَِّماَ زَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَکُونُ

وَرسَُیولاً إِلَیى بنَِیی    »و حکمت و انجییل داد.  ؛ و او را تعلیم كتاب «وَزعَُلِّمُهُ الْکِتاَبَ وَالَْکِْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِْنْجِیلَ»

؛ ما او را فرستادزم رسولی برای بنی اسرائیل. برای همین است كه اصلا درمورد مسیَیت ازن نظیر  «إسِْراَئِیلَ

گوزنیِ   كیه میی   گوزنِ: زك دزن مجزا نیست و درحقیقت ادامه زهودزت است. ازین  قابل پیگیری است كه می

ها ]به خاطر همین امر است[ الرته  اطر ازن است كه شرزعت مسیَیت خیلی وقتمسیَیت بی شرزعت! به خ

زیَا أَزههیَا الَّیذِزنَ    »شونِ كیه   مسیَیت و مسیَیان در قرآن خیلی فرق دارد. در سوره صف مؤمنین دعوت می

أَنْصَارِی إِلَى اللَّیهِ قیَالَ الََْوَارِزهیونَ نََیْنُ أَنْصیَارُ       آمَنُوا كُونُوا أنَْصَارَ اللَّهِ كَماَ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْزَمَ لِلََْواَرِزِّینَ مَنْ

؛ شما شریه مسیَیان رزمنِه باشییِ. برینییِ چقیِر ازین حوارزیون رزمنیِه هسیتنِ! در صیورتی كیه          «اللَّهِ

 مسیَیت زمانه ما اصلا خیلی جنگنِه و رزمنِه نیستنِ. 
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زیا  »ها هم  شود، خطاب عیسی برای همان قوم بنی اسرائیل مرعوث میكه  ؛ ازن«وَرسَُولاً إِلَى بَنِی إسِْراَئِیلَ»

است و او پیامرری است برای همان قوم. زهودزت انَرافاتی پیِا كرده و مسییَیت بیه عنیوان    « بنی اسرائیل

هازش را بگیرد و هم انَرافیات زهودزیت را بگییرد. بیرای همیین دارد:       تکمیل زهودزت آمِه كه هم خشونت

زا ازها »ازن نیست كه   بینیم می و عیسی ؛ هیچ موقع گزارشی كه از حضرت موسی«إِلَى بَنِی إسِْراَئِیلَ وَرسَُولاً»

 ؛ من پیامرر همه هستم! «الناس

وَإِذْ بَوَّأْناَ لإِبِْرَاهِیمَ »به بعِ:  44بینیم در سوره حج آزه  ازن دعوت همگانی زکی درمورد حضرت ابراهیم می

؛ مکان خانه را به ابیراهیم  «نْ لاَ تُشْرِكْ بِی شَیْئاً وَطهَِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقاَئمِِینَ وَالرُّكَّعِ السهجُودِمکََانَ الْریَْتِ أَ

نشان دادزم)خانه ساخته شِه بوده و حضرت ابراهیم باقیمانِه آن را بالا آورده( گفتم: ازین خانیه میرا بیرای     

وَأَذِّنْ فِیی النَّیاسِ بِیالَْجَِّ زَیقْتُوكَ     »كننِگانِ سجود كننِه طاهر كین!   ركو كننِگان و  كننِگان و قیام طوا 

آزِ؛ چون از  )الرته از ازن قسمت دعوت عمومی در نمی  كه حج بیازنِ، همه مردم را خطاب بِه به ازن ؛«رجَِالاً

ازین تکیه بیه همیراه     از ه توانِ منظور همین ناسِ موجود باشِ، بلک ازن مِل باز هم در قرآن دارزم؛ چون می

؛ بانگی برآور كه كل مردم «وعََلَى كُلِّ ضَامِرٍ زَقْتِینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عمَِیقٍ» آزِ كه دارد: ازن برمیقسمت بعِی آزه 

حج بیازنِ به سمت تو با پای پیاده و سوار بر هر شتر لاغری؛ زعنی به هر مردن مردنی كه شِه بلنِ شونِ و 

 ؛ از هر راه دوری. رجالا زعنی پیاده )رجال جمع ارجُل(.«فجٍَّ عمَِیقٍ مِنْ كُلِّ»بیازنِ. 

كیُلِّ فَیجٍّ   »و « النَّیاسِ » ای نیست كه از تركیب دهِ كه آن دعوت منطقه خود ازن نو  از خطاب نشان می

 آزِ كه هر جا به هر كسی خطاب برسِ بلنِ شونِ و بیازنِ.  برمی« عمَِیقٍ

، هرجیا قیرآن را بیاز كنییِ     ازن تعریر را دارزم و در مورد قیرآن و وجیود پییامرر   در مورد حضرت ابراهیم 

سوره  151و زك آزه روشن هم آزه  « ذكری للعالمین»، «نذزرا للرشر»، «كافه لناس»بینیِ تعابیری چون  می

ی لَهُ مُلْكُ السَّمَاواَتِ وَالْیقَرِِْ لَیا إِلَیهَ إِلَّیا هُیوَ      قُلْ زاَ أَزههاَ النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جمَِیعاً الَّذِ»   اعرا  است:

؛ ای پیغمریر  «هُ لَعَلَّکُمْ تهَتَْیُِونَ زَُْیِی وَزُمیِتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرسَُولِهِ النَّرِیِّ الْقُمِّیِّ الَّذِی زُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلمَِاتِهِ وَاتَّرِعُو

ملك سیماوات و الارِ از آن اوسیت.    مه شما هستم، رسول آن خِازی كهی مردم! من رسول ه بگو ای همه

نخوانِه( است كه زودتر از شما او به خِا و كلمیات او ازمیان    ازمان بیاورزِ به خِازی كه رسول او امی )درس
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نِ رو آورده )او رهرری پیشرو است. رهرر پسرو نِارزم كه دزگران را جلو بینِازنِ، بلکه خودشان پیشاپیش می

 ؛ از او ترعیت كنیِ تا هِازت شوزِ.«وَاتَّرِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تهَْتَُِونَ»و بقیه به دنرالشان( 

هیای اسیلام میال     خواهِ ازن در جهان پیاده بشود؟ چون خیلیی از سیرك   سؤال كردنِ كه چه جوری می

 هاست! عرب

هاست. در ابتِای سوره زوسف بیه ازین    ها سركِ عرب جواب: بازِ جزئیات آن را گفت كه كِام زك از ازن

ی اعتقادات است كیه ازین    هاست، اگر در حوزه گوزنِ سرك اسلام مال عرب كه می ای كردزم. ازن بَث اشاره

ربطیی  به كسیی  كه اصلا ی اعتقادات  ی اخلاق است كه ازن طور نیست. در حوزه جوری نیست. اگر در حوزه

كه اصلا عالم چه جوری است؟ و ازن ربطی به قومی  است و ازن( collectively)؛ چون بَث شناخت عالم نِارد

عیاطفی   –و روحی  (Emotional)نِارد. عالم ازن گونه هست چه شما بخواهی، چه نخواهی. زك بَث، بَث 

متعلق به ازن دزین نیسیت. ازین     های اخلاقی هم كه ازن بَث گوزیم میاخلاقی  های است كه ما به آن بَث

كنیِ كیه باعیث شیِه شیما       اخلاقی است كه متناسب با فطرت است. اگر هم زك اخلاق خاصی را مطرح می

هیای شیناختی آن را درسیت كیرده، شیما بازیِ برگیردی،         كنیِ، اتفاقا وقتی ازن دزن پازیه  داری استرعاد می

هیای   ، اخیلاق اسیلام دارزیم  هازی كیه در مراحیث اخلاقیی     ت كنی. زکی از بَثهای شناختی آن را درس پازه

بینیِ از زك طر  خانواده را تَکییم و تقزییِ كیرده و گفتیه      های خانوادگی می خانوادگی است كه در اخلاق

انِ كه  مَکم گرفته های ها از شما پیمان ؛ آی مردها! حواستان باشِ زن(41)نساء: «وَأخََذْنَ مِنْکُمْ مِیثَاقًا غَلِیظاً»

توانی طلاق بِهی! ازن میثاق غلیظ در جای دزگر قرآن هست كه خِا از پیامرران  فکر نکنی خیلی راحت می

ُِواْ لکَیُمْ          »هیم دارد:  میثاق غلییظ گرفتیه و از طرفیی     زیَا أزَههیَا الَّیذزِنَ آمنَیُوا إنَِّ میِنْ أزَْواَجکِیُمْ وأََوْلیَادِكمُْ عیَ

هیا رهیزن راه    ها كسانی هستنِ كه دشمن شما هستنِ! و خیلیی وقیت   كه از میان ازن (12ابن: )تغ«فاَحْذَرُوهُمْ

هیا دارنیِ    های شناختی خودب را دارد؛ زعنی چون رسانه شما هستنِ؛ زعنی ازن را كنار آن برین! و ازن پازه

ها  در بِترزن صَنهكه همه زك حس و حال وزژه دارنِ، و  كننِ و ازن ها را رمانتیك ترسیم می فضای زنِگی

دانیم تمام ازن چیزهازی كه  زننِ! ولی ما به عنوان مشاور خانواده می بینی زن و مرد به تیپ و تار هم نمی می

 . ازن شیرازط غیرعیادی كیه   قِر رمانتیك نیست خود است و كسی در زنِگی ازن كنِ، بی تلوزززون پخش می
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های ازین نیو     «غلط كردم نامه»برد، در حالی كه  بالا می كنِ، توقع بیننِگان را خیلی رسانه دارد ترسیم می

ها را رمانتیك نشان دادزم؛  گوزنِ ما اشتراه كردزم كه زنِگی نوزسنِ و می ها دارنِ می تشکیل زنِگی را غربی

رود و بازیِ   كه هر كسی برای خودب وجود مستقلی است و بیرای خیودب دارد راه خیودب را میی     در حالی

مه سعادت و شقاوت من به او گره نخورده. من خودم هسیتم و او خیودب اسیت. ضیمن     حواسش باشِ كه ه

و تركیب ازن دو آن بَث اخلاقی است؛ زعنیی چیون او ازین    هست. « وَأخََذْنَ مِنْکُمْ مِیثَاقاً غَلِیظاً» ازنكه  ازن

رهای اخلاقی آن را هم بَث اعتقادی را كرده و او به عالم شناخت دارد، او عالم را درست شناخته، دارد راهکا

 كنِ.  دهِ و اخلاق حاكم بر آن را هم او دارد تِوزن می می

اشیکال دارنیِ؛    (behavior)عمِه كسانی كه اشکال دارنِ، در ازن حوزه اشکال نِارنِ، بلکه در شرزعت و 

جیا هیم    ازین  جا رنگ و بوی عربی دارد. گوزنِ: ازن ، میای كه بازِ شرزعت و افعالی انجام شود زعنی در حوزه

های قرآن رنگ و بیوی عربیی    بازِ دقیقا مشخ  كرد كه چه چیزی از آن، رنگ و بوی عربی دارد؟ اگر مثال

قابیل    خواهِ بهشت و جهنم را توصییف كنیِ، رنیگ و بیوی عربیی دارد،      كه می دارد كه قابل قرول است. ازن

ها به دلیل ازین اسیت كیه     كه ازن در تفسیر سوره زوسف گفتیم ها خیلی مهم نیست. پذزرب است، ولی ازن

گفتم: ازنقِر پای  خواستم بگوزم وقت تلف نکنیِ، می قرآن به لسان قوم آمِه؛ مثلا من اگر صِ سال پیش می

گوزم: ازنقِر چت نکنیِ! حر  زك حر  است ولی فقط دارد صورت حر  عوِ  منقل ننشینیِ، اما حالا می

در قرآن هم نیست و در روازات هسیت، میثلا در بَیث كفیارات،     ها در احکامی كه بعضا  خیلی وقت شود. می

جاهیا   خیورد، دزگیر ازین    شِ، زكات به كانگورو می بَث شتر و گوسفنِ است و اگر قرآن در استرالیا نازل می

مسیر اجتهاد باز است. زعنی اگر فقهازی باشنِ كه جسارت خاصی هم در فقه داشیته باشینِ، بَیث احکیام،     

و مسیر اجتهاد باز است. مثلا فرِ كنیِ در جازی رفتیم كه نیه گنیِمی هسیت و نیه     بَثی اجتهادی است 

خورد، ولی به هر حال اگیر مسیئله مسیئله حیج و روزه و زكیات و حجیاب و هیر         ها زكات نمی جوزی، به ازن

. زعنی اگر كل جهان مَجره بشود هیچ اشکالی نِارد. اگیر كیل   توانِ جهانی باشِ ی دزگری باشِ، می مسئله

جهان بخواهنِ عمل حج انجام بِهنِ، هیچ اشکال منطقی در آن وجود نِارد. زا همه نمیاز بخواننیِ و همیه    

شود و  همه خمس مالشان را بِهنِ، الرته زك جاهازی هست كه بوی عربیت از آن استشمام میروزه بگیرنِ. 
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كه همین الان در همه جا قابیل   كه زك دزن جهانی است، غیر از ازن جا هم مسیر اجتهاد باز است؛ لذا ازن آن

پیاده شِن است و الرته نه با تمام شرازط كه خود پیغمرر و امیرالمؤمنین هم نتوانسته اجیرا بکنیِ. حضیرت    

و حضرت « هذه سنة امرائنا»انِ  انِ كه نماز مستَری را به جماعت نخوانیِ، ولی هی گفته انِ گفته گاهی آمِه

انِ و حضرت دست  ا حضرت امیر دست گذاشته، ولی دزِه خیلی شلوغ كردهانِ : بخوانیِ. چنِزن چیز ر گفته

پای من از ازین گیل و    ؛ اگر«لَوْ قَِِ اسْتَوَتْ قََِمَایَ مِنْ هذَِهِ الْمََِاحِضِ لَغَیََّرْتُ أشَْیاَءَ»و بعِ هم گفته: برداشته 

 توانم عوِ كنم، نه! ه چیز را میكه همین اول هم كنم، ولی ازن لای اولیه دربیازِ، زك چیزهازی را عوِ می

والی مِزن »، «والی عاد اخاهم هودا»، «والی ثمود اخاهم صالَا»در سور دزگر از ازن تعابیر ززاد دارزم كه 

 ها جهانی نیستنِ.  و مشخ  است كه ازن« زا قوم اعرِوا الله»انِ:  و همه هم گفته« اخاهم شعیرا

 »د، ازن است كه به عنوان زك فرهنگ عمومی قیرآن دارد:  وجود دار« الناس»مطلب سومی كه راجع به 

؛ كتابی كه خارج «زِ الََْمِیِِكِتاَبٌ أَنْزَلْناَهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِز

 كنِ مردم را از ظلمات به سمت نور. می

شیهر رمضیان   »؛ مثل آزیه  «قرآن هِی للناس است»گوزِ:  جا می ی قرآن است كه زكازن فرهنگ عموم

ذَلیِكَ الْکتَِیابُ لَیا رَزیْبَ فیِیهِ هیًُِى       الیم  »گوزیِ:   جا اول سوره بقره می و زك« والفرقان الذی انزل فیه القرآن

. هِی للناس؛ زعنی ازن گوزِ: هِی للمتقین است جا می گوزِ: هِی للناس است و زك جا می . زك«لِلْمُتَّقِینَ

قابلیت جهانی شِن را دارد و ازن زك هِازت عمومی است. هِی للمتقین؛ زعنی هِازت بالفعل مال متقیین  

شود. زا هِازت در مقامی باشیِ   است؛ زعنی اگر كسی شرازط خاصی داشته باشِ، او زك هِازت وزژه هم می

كه زك نفر كیور باشیِ.    توانیِ آن را برینیِ، مگر آن میكه بگوزنِ: ازن تخته قابلیت ازن را دارد كه همه شما 

هم زك  توانِ برینِ و ازن منافاتی با قابلیتِ دزِه شِن تخته نِارد. ازن كه كور باشِ نمی طریعی است كه آن

سیوره مراركیه    11در آزه « لتخرج الناس من الظلمات الی النور»فرهنگ عمومی در قرآن است كه اگر دارد: 

 «تِ إِلَى النُّورِرسَُولاً زَتْلُو عَلَیْکُمْ آزاَتِ اللَّهِ مُرَیِّناَتٍ لِیُخْرِجَ الَّذِزنَ آمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالَِاَتِ مِنَ الظُّلُماَ»طلاق دارد: 

شود كه طر  بازِ مؤمن باشِ، عمل صالح هیم   ازن هم حر  بزرگی است كه در بَث نور و ظلمت طرح می

اخراج از ظلمت بیه  »ی راه است. تازه ازن را بررنِ از ظلمت به سمت نور كه ازن  تازه میانه انجام داده باشِ و
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زکی از اهِا  بزرگ دزن است. بَث ازن است كه كسی كه ازمان و عمیل صیالح داشیته باشیِ،     « سمت نور

ح هیم انجیام   رود، بلکه بازِ اول ازمان بیاورد و بعِ عمل صال كسی نیست كه از ظلمات دارد به سمت نور می

های میانی اسیت؛ زعنیی مجیرد     ها حر  شود. ازن دهِ، تازه حركت ازن آدم از ظلمت به سمت نور شرو  می

 ازمان و عمل صالح نور نیست. 

ا قَِْ أَحسَْنَ اللَّیهُ لَیهُ   وَمَنْ زُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَزَعمَْلْ صاَلَِاً زُِْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تََْتهِاَ الْقَنهَْارُ خَالِِِزنَ فِیهاَ أَبًَِ»

 (13: 11)(11)طلاق: «رِزْقاً

مطلب بعِی در ازن آزه بَث اذن است. برای روشن شِن فرهنگ قرآن دقیت كنییِ كیه اولا اذن را میا     

هیا اجیازه را در معنیی     كنیم و باذن ربهم زعنی به اجازه پروردگار. ما در فارسی خیلیی وقیت   اجازه معنی می

فهمیم كه كسی از كسی برای  كنیم. نوعا ما در فارسی از اذن ازن معنی را می استفاده میهای تشرزعی  اجازه

 مثلا آقا اجازه هست من ازن خودكار شما را بردارم؟ دهِ؛ گیرد و او هم اجازه می چیزی اجازه می

نشیِه و در  بینیِ اذن در بسیاری از موارد در امور تشرزعی استفاده  آزیِ می اما وقتی در فرهنگ قرآن می

لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ». ازن اجازه تکوزنی زعنی چه؟ اگر دارد اجازه تکوزنی استفاده شِه

گوزیِ:   پرسِ كه ازن فرد از ظلمات به سمت نور اخراج بشود؟ و خیِا میی   ؛ آزا زعنی پیغمرر از خِا می«ربهم

 وزِ: نه! اجازه نیست. گ پرسِ و خِا می بشود. باز همین را برای نفر بعِی می

دهنیِ بیه    كنیم. بعضی خالق بودن را تقلیل میی  برای توضیح اذن فرازی درباره خالق بودن خِا بَث می

سازد؛ مثلا كسیی   بَث صانع بودن. خیلی اصرار دارنِ كه بگوزنِ خالق؛ زعنی صانع. صانع زعنی كسی كه می

عرزیف بکنییم، در برخیی پارامترهیا میا را همراهیی       كه ازن ترزرون را ساخته. اگر ما خالق را چنین چییزی ت 

ها برای خالق كه به  كه ازن جور مثال آزِ؛ به دلیل ازن كنِ و جلو نمی ، ولی در خیلی جاها حركت نمیكنِ می

كیه ارتریاط    كنیِ؛ چیون   شود و اصرار هم دارنِ كه بگوزنِ صانع! ارتراط ما را قطع می می  اسم صانع هم گفته

ساز با ازن ترزرون قطیع   قطع است، ازن مثال در جاهای مهم فشل است. ارتراط ترزرون صانع با صنع خودب

توانِ ازن ساخته شِه باشِ، در حالی كه صانع ازن مرده باشِ. اما بَث خالق در فرهنگ دزنی میا،   است. می

ذهنیی   وجه ارتراط بین خالق و خلق خودب قطع نیست؛ مثلا اگر شما زك موجود فرهنگی است كه به هیچ
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ی مقولی نیست و  گوزنِ ازن گاو در ذهن شما اضافه در فلسفه می .در ذهنتان بیاورزِ: زك كتاب، زك حیوان

اضافه دو طرفه نیست، زك طرفه است؛ زعنی دو طر  نیستنِ كه با هم ارتریاط   ی اشراقی است؛ زعنی اضافه

دم به دم به آن گاو ذهنی خودتیان  دارنِ، فقط زك طر  وجود دارد. دوتا چیز نیست، زك چیز است؛ زعنی 

بازِ فکر كنیِ تا ازن گاو در ذهن شما باشِ؛ زعنی دم به دم فیض]وجیودی[ خیودب را دارد از ذهین شیما     

كنیی آن گیاو    گیرد. ازن جور نیست كه زك گاوی در ذهن شما هست ولی الان خوابیِه و تا شما فکر می می

نِارد. من با ازن میکروفون دو طیرفیم و مین او را حركیت     شود! ازن تصوزر ذهنی دو طر  زکمرتره بلنِ می

جا دو طر   دهم. ازن كنم و او را حركت می دهم و او خارج از من و اراده من وجود دارد، فقط من اراده می می

شود ساده آن را پیاده كرد(، ولی  ای نیست و می گوزنِ، چیز پیچیِه وجود دارد. )ازن چیزهازی كه فلاسفه می

افتِ ازن نیسیت   و در ذهن شما ازن جوری نیست. و اگر زك لَظه به آن گاو فکر نکنیِ، اتفاقی كه میآن گا

 مانِ. شود و دزگر هیچ اثری از آن گاو باقی نمی میرد، بلکه آن گاو معِوم می افتِ و می كه آن گاو می

و لازنقطعیی   مسیتِام اگر بَث خالقیت و اساسا بَث علیت ازن باشِ كه ازن هست، ازن ارتراط ازتریاط  

ما از خِازیم »فرمودنِ:  است و در هر آنی شما وصل هستیِ. در هر آنی بازِ فیض بگیرزِ. همین كه امام می

كه فقط ما از خِا هسیتیم   ، نه ازن«ی عالم از خِاست همه»كننِ كه زکی زعنی  و بعِ دو تا تفسیر می« همه

خیواهیم  « كل زوم هو فیی شیقن  »وره به مناسرت بَث كه ما همه جلوه خِا هستیم. در همین س و زکی ازن

ای كه خِا كرده، همین است؛ زعنی كه شما زك جلوه كردی و زیك گیاو در ذهنیت درسیت      گفت: آن جلوه

گیوزی: شیاد دربییاور! برگیرد!      كردی، حالا برین چقِر زمام ازن گاو به دست شماست! شما به ازن گیاو میی  

شود مفهوم خالقیت. ازن  صنع و ازن خلق به دست شماست! ازن میبینی كه چقِر زمام ازن  كوچك شو! می

توانِ كیاری   شود همان كه اصلا به اذن می كنِ. ازن می خلق با خالق پیِا می ای كه خوردگی شود آن گره می

رود، منتها اذن تکوزنی. چون قابلیت وجودی او دم بیه دم دارد فییض    بکنِ. زعنی آن گاو دارد به اذن راه می

ِ حركیت  توان كنِ، پس بازِ دم به دم ازن فیض را بگیرد تا حركت بکنِ وگرنه نمی گیرد، دارد حركت می می

بکنِ. منتها ازن جور نیست كه ازن گاو مرتب از شما بپرسِ كه آزا من راه بروم؟ بلکه آن گیاو مرتیب دارد از   

ها در بَث كارهیای   رود. برای همین است كه ازن اشتراه است كه ما خیلی وقت گیرد و راه می شما فیض می



9 
 

ت! زعنی آن كارهای دزگر كار خِا نیست، گوزیم: ازن زکی دزگر كار خِاس خِا ازن در ذهنمان هست كه می

كینم زیك    گفت: خیِازا هیزار تیومن نیذر میی      گشت، می طر  دنرال جاپارك میولی ازن زکی كار خِاست! 

گوزِ: خِازا خودم پیِا كیردم،   زنِ و طر  می جاپارك به من نشان بِه، زکهو زك ماشین از پارك بیرون می

گوزیم خِازا بیِه تیا مین بیِهم و      ل واقعی ماست. زا مثلا میدزگر لازم نیست! ازن زك جوك است، ولی حا

كنیِ و همیه را خیِا دارد     كیه فرقیی نمیی    گوزیم: ازن را كه بابام داد! تو بِه! در حیالی  دهِ می وقتی خِا می

كنیی، درحیالی    به اذن تکوزنی داری كار می دهِ شما هازی دارد كه نشان می دهِ. برای همین قرآن بیان می

كنیِ؛   ی بیشتری می الرته درست است كه گاهی خِا جلوه العاده كار خِاست! ما فقط كارهای فوقكه از نظر 

شیود؛ زعنیی آن قهیر و     گفته میی  «مرین سلطان»كه به معجزه  ی بیشتری هست. ازن مثلا در معجزات جلوه

هیای   ر در بَیث وگرنه ازن جوری نیست كه بقیه كارها كار خِا نیست. اگ شود تر دزِه می واضحجا  آنسلطه 

؛ زعنی بقیه چیزها كه معلوم و قابیل تَلییل اسیت و    «پوب به نام خِای رخنه»ی غرب برینیِ، دارنِ  فلسفه

 جا كار خِاست.  توانِ تَلیل كنِ، آن جاهازی كه علم نمی آن

 سوره مائِه كه چنِ جا مشابه ازن آزه تکرار شِه، ازن آزه زك تفاوتی دارد.  113در آزه 

النَّاسَ فیِ الْمَهِِْ وَكَهْلاً وَإِذْ  اللَّهُ زاَ عِیسىَ ابْنَ مَرْزَمَ اذكُْرْ نِعْمَتیِ عَلَیْكَ وعََلىَ وَالَِِتِكَ إِذْ أزََِّْتُكَ بِرُوحِ الْقُُِسِ تُکَلِّمُ إِذْ قَالَ»

لطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإذِْنیِ فَتَنْفُخُ فِیهَا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإذِْنیِ وَتُرْرِئُ القْكَْمَهَ عَلَّمْتُكَ الْکِتاَبَ وَالَِْکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ واَلْإِنْجِیلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ا

زنَ كَفَرُوا مِنْهمُْ إِنْ هذََا إِلَّا یِّناَتِ فَقَالَ الَّذِوَالقَْبْرَصَ بِإِذْنیِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتىَ بِإذِْنیِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهمُْ بِالْرَ

 «سَِْرٌ مُرِینٌ

خواهِ از كار حضرت مسیح گزارب بکنِ: حضرت زك تکه گِل درسیت كیرده و آن را بیه شیکل      خِا می

خواستیِ ازن آزه را تصیوزر بکنییِ، شیازِ     . اگر شما میپرنِه كرده، بعِ در آن دمیِه و آن پرنِه روح گرفته

؛ گِل را به صورت پرنِه كیرد و در گیِل   «اذ قال الله زا عیسی بن مرزم»گفتیِ:  جوری می مثل آزات دزگر ازن

گوزِ: توی حضرت عیسیی ازین گِیل را     گوزِ، بلکه می دمیِ و پرنِه شِ به اذن الله! ولی خِا ازن جوری نمی

اختی. مین اذن  اب را هم كه ساختی، به اذن الله سی  گرفتی، مجسمه پرنِه ساختی به اذن الله؛ زعنی مجسمه

سازد، ازن كارب هم به اذن  كشِ، زا مجسمه می دادم كه ساختی. مشخ  است كه كسی كه زك نقاشی می

 هازی كیه بیر تیو و    از نعمت ؛ زکی«إِذْ قَالَ اللَّهُ زاَ عِیسَى ابْنَ مَرْزَمَ اذْكُرْ نعِْمَتِی عَلَیْكَ وعََلَى وَالَِِتِكَ»الله است 
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وَإِذْ تَخْلیُقُ میِنَ الطِّیینِ    »... ؛ وقتی تو را به روح القِس تقزییِ كیردم   «أَزَِّْتُكَ بِرُوحِ الْقُِسُِإِذْ »مادرت دادزم 

ی پرنِه را بیه اذن مین؛ زعنیی     ؛ و هنگامی را زاد بیاور كه تو از گِل خلق كردی مجسمه«كهََیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی

ای شِ  ؛ در آن دمیِی و آن پرنِه«فِیهاَ فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی فَتَنْفخُُ»همین ساخت مجسمه هم به اذن من بود 

؛ بیماران را هم شفا دادی بیه  «وَتُرْرِئُ الْقَكْمَهَ وَالْقَبْرَصَ بِإِذْنِی»كنِ.  به اذن من؛ زعنی ازن هم با آن فرقی نمی

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِی إسِْراَئِیلَ عَنیْكَ  »ی به اذن من. ؛ مردگان را هم بیرون آورد«وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی»اذن من 

ای نزننیِ،   ؛ و هنگامی را زاد بیاور كه تو را از بنی اسرائیل حفظ كردم كه بیه تیو صیِمه   «إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْرَیِّناَتِ

ها گفتنِ:  ؛ كفار از آن«ا سَِْرٌ مرُِینٌفَقَالَ الَّذِزنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذََا إِلَّ»رفتی  ها می وقتی با بینات به سمت آن

 ازن نیست مگر سَری آشکار. 

كنِ راجیع بیه    بینیِ كه قرآن ساده صَرت می ازن فرهنگ اذن است كه اذن تکوزنی در آن خوابیِه. می

رُُِونَ مِنْ لکَُمْ وَلِماَ تَعْ 1أُ ٍّ»وقتی زك بیان شِزِی دارد:  46كه كار به دست خِاست. در سوره انریاء، آزه  ازن

قُلنَْیا  *  قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلهَِتَکُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاَعلِِینَ»كوبنِگی آزه مشخ  است. ؛ «مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

كنیِ اگر مرد عمل های خودتان را زاری  ؛ گفتنِ: او را آتش بزنیِ و آلهه«زاَ نَارُ كُونِی بَرْدًا وسََلَاماً عَلَى إبِْرَاهِیمَ

 هستیِ. 

قُلْناَ زاَ نَارُ كُیونِی  »ها ازن جوری گفتنِ و ما هم ازن جوری گفتیم:  ؛ آن«قلنا»دارد و زك « قالوا»آزه زك  

كیه   های ابراهیم را سوزانِ و فقط بر خودب آتش سرد شیِ، بیس   ؛ آتش حتی لراس«بَرْدًا وسََلَاماً عَلَى إبِْرَاهِیمَ

خیواهم   به دست خالق است! ازن آتش تا حالا مظهر احراق و سوزانِن بود، حالا من میمعلوم است زمام كار 

شود. آن وقت كسانی كه  كه من نخواهم و ازن با خالقیت توجیه می سوزد مگر ازن برد و سلام بشود. آتش می

ك عازقی روی بِن ما در دماهای بالا ازن را دارزم كه ناگهان زگوزنِ: ازن توجیه علمی دارد.  فهمنِ، می نمی

ها نیست و خطاب به خود آتش است. شما اگر هم توجیه علمی  كه اصلا ازن بَث شود! در صورتی درست می

آورزِ، نرازِ توجیهی بیاورزِ كه با ظاهر آزه نسازد و ازن توجیه شما با ظاهر آزه منافات دارد. و گرنه زك  می

                                                           
ا ؛ زعنی شِت انزجار، زك چیز درشت خفن ناجور! اگر روازتی « ولا تقل لهما ا »كننِ. آزه  مترجمین ترجمه مینیست كه « او ». ا  به معنای  1

 دارزم كه به معنی همین او  خفیف است، آن روازت قابل تردزِ است. الرته در مورد احترام به پِر و مادر به كرات و مرات گفته شِه.
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احتمال آن هسیت. در آزیه اصیلا بَیث عیازق        ؛«الامکان فذره فی بقعه»توجیه علمی اگر با ظاهر آزه بسازد 

 و بِن نسوخته؟! سوخته ابراهیم های پیراهن كه است  كاری كاری بِن حضرت ابراهیم نیست. ازن چه عازق

قرآن را ازنقِر تقوزل نکنیِ! قرآن خودب واضح است. خطاب قرآن بیه  « خوزش را تقوزل كن نی ذكر را»

گیری. مثل همان گاوی كیه   ای آتش! چون تو وجودت را دم به دم داری از من می؛ «زاَ نَارُ»خود آتش است 

گوزم: شیر بِه! شاد دربیاور! آزا ازن دم به دم دست خود مین نیسیت؟! حیالا     در ذهنم هست و من به او می

میام  بیرد و سیلام باشیی. ت    خواهم كیه  ای، حالا من می گوزِ: تا حالا تو مظهر احراق بوده خِا هم به آتش می

های حضرت ابراهیم سوخته ولی خود حضرت ابراهیم  های منجنیق سوخته، لراس ها و كابل ها و سیم رزسمان

ِ  خِا ازن جیوری میی  «. زاَ نَارُ كُونِی بَرْدًا وسََلَاماً عَلَى إبِْرَاهِیمَ»نسوخته! چون خِا گفته:  و ازین زعنیی    خواهی

گیرد. لذا ممکن است زك جا زیك   دم به دم فیضش را می گیرد. او دارد فرهنگ اذن. او دارد اذن تکوزنی می

كیه زیك    جور باشِ و جای دزگر زك جور دزگر. لذا بَث معجزه همان قِر راحت است كه كارهای دزگر. ازن

؛ «؟بَناَهَیا  أأََنْیتُمْ أشََیِه خَلْقًیا أَمِ السَّیماَءُ    »گوزیِ:   كار سخت است، كار به ظاهرِ ازن طر  سخت است. اگر میی 

گوزیِ   ازن را به لَاظ نگیاه میا دارد میی   ؟! به ازن بزرگی تر بود زا ساختن آسمان و زمین ن شما سختساخت

 وگرنه برای كسی كه فیض به دست اوست كارها مساوی است. 

خورزِ بیه   خورزِ. زعنی آن به آن، كار به كار. درس بخوانیِ گره می قرآن بخوانیِ به ازن فرهنگ گره می

خورزِ به خِا. در همه چیز فرهنگ اذن هست. توجیهی  شوزِ، گره می زِ، زا بلنِ نمیشو خِا، صرح بلنِ می

 خورد.  هم نکنیِ كه به ظاهر آزه نمی

 صلوات!

 


